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در حوالی میدان سرخ 

جهان

رقابت در  اوکراین؛ اجماع  در برجام

ســال ۲۰۲۲ بــا مذاکــرات پیاپی مســکو و  �
غــرب درخصوص اوکراین آغاز شــد؛ مذاکرات 
ســه  گانه ای میان روســیه با ایالات متحده، ناتو 
و ســازمان امنیت و همکاری اروپــا که به نظر 
می رســد روزنه امید برای ادامه گفت وگوها در 
مسیر مسکو–واشنگتن بیشــتر است؛ از این رو با 
وجود مواضع تند جن ســاکی، ســخنگوی کاخ 
ســفید و واکنش های قاطــع ماریــا زاخارووا، 
شــاهد  روســیه،  خارجــه  وزرات  ســخنگوی 
گفت وگوی تلفنی سه شــنبه هفته گذشته میان 
ســرگئی لاوروف و آنتونــی بلینکــن بودیم که 
به دیــدار روز جمعه وزرای خارجه دو کشــور 
در ژنو منتهی شــد. به نظر می رســد مهم ترین 
نکته این دیدار تــلاش طرفین برای حل وفصل 
بحران اوکراین از مسیر دیپلماسی است؛ چرا که 
منازعه نظامی قطعا بدترین سناریوی پیش روی 
کرملین اســت که درگیــر بحران های متعددی 
در خارج نزدیک خود اســت و از ســویی گزینه 
مطلوب غرب نیز فشــار حداکثری سیاسی برای 
مهــار آنچه توســعه طلبی مســکو می خواند، 

است.
لاوروف در این دیدار نگرانی های روســیه را 
مشــخصا بیان کرد و خواستار تضمین از سمت 
واشــنگتن شد که گفته می شود طرف آمریکایی 
قرار اســت پاســخ را مکتوب اعــلام کند و در 
هفته پیش رو وزرای خارجه دو کشــور بار دیگر 
بر اســاس آن دیدار و گفت وگــو کنند. موضوع 
تضمین های امنیتی در دیدار چند ســاعته دهم 
ژانویه میان ریابکوف و شرمن در ژنو نیز مطرح 
شده بود. در واقع اصطکاک طرفین به خوانش 
متفاوت آنها بر اســاس پیشینه تاریخی دو کشور 
در زمــان جنــگ ســرد بازمی گردد؛ واشــنگتن 
ســناریوهایی را مطرح می کند که روسیه آماده 
حمله به اوکراین اســت؛ از ســوی دیگر مسکو 
وضعیت جمعیت غیر نظامــی در اوکراین را با 
زمان اشــغال نازی ها در جریــان جنگ جهانی 

دوم مقایسه می کند.
دراین میان یک تعــارض منافع جدی وجود 
دارد که شرایط گفت وگو را پیچیده کرده است: 
کاخ سفید بر سیاست درهای باز ناتو تأکید دارد 
و کرملین معتقد است که ناتو به دنبال گسترش 
نفوذ خود در خارج نزدیک روســیه اســت؛ اما 
با وجود ایــن تضاد منافع در اروپای شــرقی و 
مشــخصا اوکرایــن که هریــک از طرفین تلاش 
می کنند از مســیر مذاکره مســتقیم بــه منافع 
حداکثری خود دســت یابنــد، رئیس جمهوری 
ایران عازم مســکو شد؛  ســفری که رسانه های 
روســی از ماه پیش علت اصلی آن را موضوع 
برجام عنوان کردند تا نتیجه گفت وگوهای میان 
روســیه و آمریکا درخصوص برنامه هســته ای 
ایران به اطلاع ابراهیم رئیسی برسد. موضوعی 
که دو نکته در آن نهفته اســت: نخســت خط 
میانجی مســکو میــان تهران و واشــنگتن و از 
ســوی دیگر اجماع روســیه و آمریــکا در قبال 
احیــای برجام. نکتــه ای که نمایش سیاســت 
خارجی چند بردار کشورهایی است که بر اساس 
واقع گرایی، منافع خــود را دنبال می کنند. ذیل 
همین نگاه می توان به مذاکرات روز پنجشــنبه 
الکســاندر لاورنتیــف، نماینــده ویــژه پوتین با 
محمد بن ســلمان در ریاض نیز توجه داشــت؛ 
دیداری درخصوص آخریــن تحولات منطقه و 
راهکارهای تقویت روابط که هم زمان با ســفر 

رئیسی به مسکو انجام شد.
در این میــان مســکو به دنبال حفــظ موازنه 
تهدید در خاورمیانه بــا تأکید بر نظم منطقه ای 
است و از این رو لازم است برنامه هسته ای ایران 
کنترل شود و این درســت همان نقطه اشتراک 
کرملین و کاخ سفید است. واشنگتن که اولویت 
اصلی اش تمرکز در آسیاپاسیفیک با هدف مهار 
چین اســت، تمایلی به آشــفتگی در غرب آسیا 
نــدارد و او نیز احیــای برجــام را بهترین گزینه 
می داند؛ ازاین رو گزاف نیست اگر بگوییم مسکو 
و واشــنگتن نقش پلیس خــوب – پلیس بد را 
در مذاکرات ایفا می کنند؛ یکی دولت انقلابی را 
ترغیب به مذاکره می کند و دیگری با اهرم زمان 

به تهران فشار می آورد.
همه چیز مشــخص است؛ تهران به واسطه 
سیاســت  خارجی مبتنی بــر یک جانبه گرایی و 
رویکرد اتلاف وقت، شانس کمتری در چانه زنی 
در مذاکرات برای دســتیابی به منافع حداکثری 
مبتنی بر منافع ملــی ایران دارد؛ موضوعی که 
به نظر می رسد در دور ششــم مذاکرات برجام 

زمان طلایی برای تهران بود.
بدون شــک یکی از مهم تریــن اصول در هر 
مذاکره ای این اســت که هریک از طرفین برای 
رســیدن به خواسته های شــان امتیازاتی بدهند 
تــا منافعی کســب کننــد؛ اما هنر دیپلماســی 
این اســت که چه میزان امتیــاز بدهند و به چه 
مقدار منافع دست یابند. روز جمعه بلینکن در 
حاشــیه گفت وگوهای اوکراین از همتای روس 
خود خواســت که از نفوذش بــر ایران در قبال 
احیای برجام استفاده کند؛ پس همین موضوع 
نیز می تواند یک امتیــاز در مذاکرات اوکراین به 

شمار آید.
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 امیرحسین نوبهار: سیاســت خارجی پاکستان سال  ها 
تلاش کرده  اســت که اســتفاده از گروه های افراطی 
برای دســتیابی به منافع ملی اش را رد کند. دست کم 
از مواضــع اعلامــی این کشــور چنیــن بر می آید که 
سیاســت های خود را بــر مبنای مبارزه با خشــونت 
و مبــارزه با بنیادگرایــی متمرکز کرده اســت. یکی از 
گروه هایی که آبشخور فکری و خواستگاه سیاسی آن طی  
ســال ها در کشور پاکستان رشــد یافته، جریان موسوم به 
«حقانی» است. گروهی که هر بار طالبان رشد کرده، نامش 
نیز بر سر زبان ها افتاده و هر بار کسی تلاش کرده  که طالبان 
را تبرئه  کند، حساب این گروه را از طالبان جدا کرده است. 
اما حقانی ها چه کسانی هســتند و آیا واقعا تفاوتی میان 
آنها و طالبان وجود دارد؟ برای پاســخ به این ســؤال، به 

شناخت دقیق تری نیاز است.
دارالعلوم «حقانیه» مدرسه ای مذهبی در شمال غرب 
کشــور پاکستان است. این مدرسه حدود نیم قرن پیش در 
شهر «اکوره ختک» ایالت «خیبر پختونخوا» بنا نهاده شد. 
شهر کوچکی که مشهور اســت در حدود پنج قرن پیش 

برای چند سال میزبان «اکبرشاه گورکانی» بود.
شاید مدرســه حقانیه به نسبت ســایر مدارس دینی 
آسیای جنوبی، قدمت چندانی نداشته باشد اما حتما یکی 
از مشــهورترین نهادهای دینی در منطقه آسیای جنوبی و 
غرب آسیاســت. البته این مدرسه شهرتش را نه به خاطر 
بنیادهای علمی و فقهی که به دلیل تأثیراتش در تحولات 
جنوب آسیا به خصوص افغانستان به دست آورده است. 
شبکه حقانی به عنوان گروهی سیاسی  ـنظامی که بیشتر در 
افغانستان فعالیت می کند، از جمله گروه های تحت تأثیر 
این دارالعلوم است. جلال الدین حقانی، مؤسس این گروه 
یکی از افرادی اســت کــه در دوره حکومت طالبان پیش 
از ســال ۲۰۰۰ به عنوان وزیر در حکومــت طالبان حضور 
داشــت. او با وجود عدم عضویت در هســته های مرکزی 
طالبان، توانســته بود در حکومت آنها سهیم شود که به 

نظر می رســد قدرت چانه زنی او با تروریست های القاعده 
در گرفتــن این ســهم بی تأثیر نبوده اســت. همچنان که 
القاعده بیشترین فعالیت را در منطقه تحت امر حقانی در 

وزیرستان شمالی انجام می داد.
پس از مرگ جلال الدین حقانی در حدود ســال ۲۰۱۴ 
که هنوز هم اطلاعات کاملی از آن در دســترس نیست  یا 
احتمالا چند ســال پیش از آن، پسرش سراج الدین حقانی 
کنترل شبکه را در اختیار گرفت. سراج الدین حقانی مسئول 
حملات تروریســتی متعددی بین سال های ۲۰۰۸ تا کنون 
شناخته می شــود که تنها برخی از آنها را بر عهده گرفته 
اســت. دو حمله انتحاری ســال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ علیه 
سفارت هند در کابل با ۷۰ کشته و حمله به هتل کنتیننتال 
کابل در ســال ۲۰۱۱ تنها بخشــی از رفتارهــای این گروه 
تحت رهبری حقانی پسر بوده اســت. او هم اکنون مانند 
پدر خود یکی از اعضای حکومت طالبان پس از تحولات 
اخیر افغانستان است. ارتباط سراج الدین با طالبان در سال 
۲۰۱۶ تقویت شــد؛ زمانی که به دنبال مرگ «اختر محمد 
منصور» که بعد از «ملاعمر» رهبــری طالبان را بر عهده 
گرفتــه بود، به عنوان معاون «هیبت االله آخند زاده» آخرین 

رهبر این گروه معرفی شد.
برای فهم بیشــتر تأثیر دارالعلوم حقانیه بر طالبان بد 
نیست بدانیم که ملاعمر و اختر محمد منصور نیز از جمله 
تحصیل کردگان این نهاد بوده اند. «خلیل الرحمن حقانی» 
و«انس حقانی» نیز از دیگر چهره های این شبکه هستند. 
همچنان که از پسوند نام اعضای شبکه حقانی بر می آید، 
این افراد بیشترین هویت اعتقادی خود را از مدرسه حقانیه 

پاکستان کسب می کنند.
دولت پیشین افغانستان عقیده داشت حقانیه مسئول 
تهدیدات افغانســتان اســت. موضوعی که به بخشی از 
موضع رسمی دولت افغانســتان بدل شده بود. «صدیق 
صدیقی»، ســخنگوی آخرین رئیس جمهوری افغانستان 
بــه خبرگزاری فرانســه گفته بود که مدرســه هایی مانند 

دارالعلوم حقانیه «جهادگرایــی رادیکال را پرورش داده، 
طالب تولید کرده و کشــور ما را تهدید می کنند». حمایت 
مالی پاکســتان از این گروه نیز از جمله موارد اختلاف دو 

کشور در سال های اخیر بوده است.
در ســال ۲۰۱۶ دولت پاکســتان به صورت رسمی ۳۰۰ 
میلیون کلدار (واحد پــول در غزنی) معادل ۲٫۸ میلیون 
دلار به این مدرســه کمک کرد. کمکــی که هرچند مورد 
انتقاد فعالان ضد تروریســم قرار گرفت اما دولت پاکستان 
آن را وسیله ای برای تأثیرگذاری در این مدرسه می دانست. 
بــه گفته حکومت محلی ایالت خیبرپشــتونخوا هدف از 
اختصــاص این پول بــرای این مدرســه، آوردن آن در زیر 
چتر نظام آموزشی رسمی پاکستان است. «عمران خان»، 
نخست وزیر پاکســتان هم از پول پاشی دولتش در دفاع از 
این مدرســه عنوان کرده بود: طلبه های این مدرســه اگر 

منزوی شوند، همواره به عنوان یک تهدید باقی می مانند.
ظاهرا اضافه شــدن ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی و 

بدمینتون به برنامه های این مدرســه بخشی از چشم انداز 
دولت پاکستان برای حل حقانیه در نظام آموزشی رسمی 
خود اســت. امــا اظهارات مدیــران این مدرســه چندان 

شباهتی به اهداف چند میلیون دلاری پاکستان ندارد.
 مدیــران مدرســه بارهــا اعــلام کرده انــد کــه بــه 
فارغ التحصیلان خود افتخار می کنند و از حضور افراد این 
مدرســه در دولت طالبان و شــبکه حقانی خوشحال اند. 
همچنان که «یوسف شاه» مسئول مدرسه حقانیه حدود 
یک  سال پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان گفته بود: 
افتخار می کنیم که رهبران طالبان، شــاگردان ما بودند. او 
که خود فرزند «سمیع الحق» متصدی پیشین این مدرسه 
و مشــهور به پدر معنوی طالبان است، از جمله منتقدان 
دولت قبلی افغانســتان بود. «راشد الحق سامی» معاون 
مدرســه حقانیه در پاکســتان نیز گفته بود از اینکه طلاب 
این مدرســه حاکمان فعلی افغانستان هستند، احساس 

افتخار می کند.

حقانی ها پس از به قدرت رســیدن دوبــاره طالبان در 
حکومت این گروه شــریک شــده اند. «عبدالباقی حقانی» 
وزیــر آمــوزش عالی طالبان اســت و «امیرخــان متقی» 
سرپرســتی وزارت خارجــه طالبــان را بــر عهــده دارد. 
«سراج الدین حقانی» نیز وزارت داخله این گروه را بر عهده 
گرفته اســت. با ایــن وصف طالبان نه تنهــا دولت فراگیر 
تشــکیل نداد بلکه از خشن ترین تروریســت ها برای اداره 

افغانستان استفاده کرد.
کارخانه تروریســم، دانشــگاه جهاد، زادگاه طالبان و 
مدرســه افراط گرایان برخی از القاب این نهاد آموزشــی 
اســت. عمده افراد این مدرسه پشتون هستند، نسبت های 
فامیلــی دارنــد و با گروه هایــی مانند القاعــده و طالبان 
پاکســتان ارتباط دارند. این مدرســه بیش از آنکه نهادی 
علمی و فقهی باشد، یک دستگاه تربیتی است. همچنان 
که «هاروارد» تربیت نخبگان سیاســی آمریکا را بر عهده 
دارد، «دارالعلــوم حقانیه» نیز رهبرانی بنیادگرا و خشــن 
برای طالبان تربیت می کند. تربیت یافتگان مشــهوری که 
هرکدامشــان اکنون یکی از چهره های تاریخ خشــونت و 

بنیادگرایی محسوب می شوند.
حالا این مدرسه که فارغ التحصیلان آن در اوج قدرت 
قرار گرفته  اند، قرار است برای سرزمین تاریخی افغانستان 
نســخه بپیچــد. در «اکوره ختک» شــهری کــه روزگاری 
میزبان «اکبرشاه» پادشاه فارسی دوست هندوستان بود و 
در ۶۰ کیلومتری «پیشــاور» زادگاه ادیب پیشاوری و شهر 
شــاهنامه خوان های ســال های دور قرار دارد، نیروهایی 
بــرای طالبان تربیت می شــوند کــه انگار قرار اســت در 
افغانستان فارســی زدایی کنند. طالبانی که تا همین حالا 
نشان داده است تمایلی به حفظ هویت افغانستان ندارد 
و تمامیت خواهــی اش منحصر به سیاســت نمی شــود. 
اینجاســت که طالبان کنونی را نباید صرفا تهدیدی علیه 
امنیــت منطقــه تلقی کرد بلکــه باید آن را آغــاز نزاعی 

فرهنگی برای دو سوی افغانستان دانست.

دارالعلوم «حقانیه»؛ هاروارد افراط گرایان
احمد وخشیته 

استادیار دانشگاه دوستى ملل روسیه

بهــاره محبی: «امــروز ایتالیا نیازمند اتحاد اســت و من 
بــه روشــی دیگر به کشــورم خدمــت خواهــم کرد». 
این بخشــی از بیانیه روز یکشــنبه ســیلویو برلوسکنی، 
نخست وزیر ســابق ایتالیاســت که در آن انصراف خود 
را از رقابت برای کسب کرســی ریاست جمهوری اعلام 
کرده اســت. نمایندگان پارلمان ایتالیا در حالی از امروز 
رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور بعدی کشورشــان 
را آغــاز می کنند که به نظر می رســد محتمل ترین گزینه 
برای ریاســت جمهوری ماریو دراگی نخست وزیر فعلی 

ایتالیاست.
ایتالیا گرچه تشــریفاتی  مقام ریاســت  جمهوری در 
اســت؛ امــا رئیس جمهــوری یکــی از تأثیرگذارتریــن 

مهره های سیاســی اســت که در مواقع بحرانی قدرت 
انحلال پارلمان و انتصاب نخست وزیر جدید را دارد.

برخــی رســانه ها پیش تــر گــزارش داده بودند که 
برلوســکنی پس از چند مــاه کارزار علنــی برای جلب 
حمایت نمایندگان متوجه شــده که شانسی برای گرفتن 
کرسی ریاست جمهوری ندارد و به همین دلیل رویکردش 
را تغییر داده تا در مذاکرات پیچیده احزاب برای انتخاب 
رئیس جمهور بعدی ایتالیا نقش کلیدی داشــته باشد. 
وب ســایت فارن پالیســی درباره اســتفاده برلوسکنی از 
فراینــد اخیر انتخاب رئیس جمهوری به عنوان ســکوی 
پــرش برای بازگشــت به مرکز سیاســت ایتالیا نوشــته 
اســت: برلوســکنی از رؤیــای تصاحب دوباره کرســی 

ریاســت  جمهوری ایتالیا بیدار شد. طرح او این بود که با 
کسب حمایت نمایندگان پارلمان ایتالیا جانشین سرجیو 
ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا شــود که دوره هفت ساله 
ریاستش به زودی تمام می شود. طرح برلوسکنی پس از 
ماه ها مذاکرات نفس گیر و گمانه زنی های بدبینانه درباره 
آینده سیاســی این سیاست مدار ۸۵ ســاله  که به  خاطر 
برگزاری مجالس غیراخلاقی موسوم به «بونگا بونگا» و 

رسوایی های مالی شناخته شده است، بسته شد.
نمایندگان ایتالیایی امروز قرار است که رئیس بعدی 
دولت را انتخــاب کنند؛ آن هم در شــرایطی که قدرت 
احزاب مخالف دست راســتی روز بــه روز افزایش یافته 
اســت. در چند دوره اخیر، رؤســای  جمهور کابینه ها را 

منحل کرده و نخســت وزیران مدنظر خــود را منصوب 
کرده انــد؛ از جمله ماتارلا که اواخر فوریه ماریو دراگی را 
به نخست وزیری منصوب کرد تا دولت را برای مدیریت 
بحــران کرونا و انجام برخی اصلاحــات رهبری کند. در 
گذشته رقابت برای کسب کرسی ریاست جمهوری میدان 
جنگ سیاسی تمام عیار ـ البته پشت درهای بسته ـ بود. 
رئیس جمهوری از سوی ســناتورها، نمایندگان پارلمان 
و برخی از نماینــدگان محلی از طریق رأی گیری مخفی 
انتخاب می شــد. کاندیداها نیز به  طور سنتی نه با مبارزه 
سیاسی علنی برای این پســت، بلکه از طریق مذاکرات 
با احزاب سیاســی چــراغ خاموش حرکــت می کردند. 
به این ترتیــب کاندیداهای احتمالــی که حمایت کمتری 
داشتند، معمولا از صحنه کنار رفته و از اظهارنظر علنی 

درباره جاه طلبی های سیاسی خود اجتناب می کردند.
این بار برلوســکنی تمــام این قواعد نانوشــته را زیر 
پــا گذاشــت و از طریق مشــاورانش در حزب راســت 
میانــه «فــوروزا ایتالیا» هدفش برای کســب کرســی 
ریاســت جمهوری را آشــکار کرد. مشــاوران او با بیشتر 
نمایندگان مســتقل پارلمان مذاکره کردنــد تا آنان را به 

حمایت از برلوسکنی ترغیب کنند.
ماه هــا  از  را  خــود  فعالیــت  برلوســکنی  تیــم 
پیــش آغــاز کــرد. آنان بــا اغلــب نماینــدگان تماس 
آنــان  بــرای  را  انتخاباتــی  بروشــورهای  و  گرفتــه 
ارســال می کردنــد، حتــی بــرای نماینــدگان حــزب 
رقیب. اســم رمــز ایــن عملیات عنــوان خنــده داری 
داشــت: «عملیات ســنجاب». یــک روزنامــه ایتالیایی
 (Il Fatto Quotidiano) می نویســد: «اعضــای کمپین 
برلوسکنی حتی سراغ یک نماینده رفته و به او پیشنهاد 
کرده انــد که در ازای تغییر رأیــش پول بگیرد که البته با 
توجه به سابقه برلوسکنی در پرداخت رشوه به شاهدان 

یکی از پرونده هایش، عجیب نیست».
همان روزنامه کارزاری را با عنوان «ضامن فحشــا» 
بــر وزن «ضامن قانون اساســی» (که یکــی از عناوین 
رئیس جمهوری اســت) بــرای جمــع آوری امضا علیه 
کاندیداتــوری برلوســکنی بــه راه انداخت. بــا وجود 
حجــم گســترده ای از مخالفت هــا، داســتان فانتــزی 
ریاســت جمهوری دوباره برلوسکنی برای مدت کوتاهی 
نظر برخی از نمایندگان را جلب کرد؛ اما به  گفته یکی از 
مشــاورانش، این سیاست مدار جنجالی موفق نشد آرای 

لازم را به دست آورد.
گرچــه اقدام برلوســکنی بــرای به دســت گرفتن 
سکان ریاســت جمهوری از همان ابتدا خیالی محال 
به نظر می رســید؛ اما واقعیت این است که امیدهای 
نابجای او از واقعیت های سیاســی امروز ایتالیا نشئت 
می گیرند. ایده بازگشت سیاســی برلوسکنی در اوایل 
دهه ۲۰۱۰ تقریبا نزدیک به محال بود. حضور ۲۰ساله 
او در عرصــه قدرت کــه با گزارش هــای متعددی از 
رسوایی های اخلاقی و سوءاســتفاده از قدرت همراه 
بــود، این غول رســانه ای را به نماد تمام اشــتباهات 
سیاســی ایتالیا تبدیــل کرده بود. در ســال ۲۰۱۱ و در 
جریــان ســیاه ترین روزهــای مالی اروپا، برلوســکنی 
بــه  دلیل فشــار بانــک مرکــزی اروپا مجبور شــد از 
نخســت وزیری ایتالیا اســتعفا داده و جای خود را به 
ماریو مونته بدهد، کسی که دولت تکنوکراتش وظیفه 
داشت اصلاحات ساختاری را اجرا کند که دولت های 
قبلی در ۱۵ سال قادر به انجامش نبودند. برلوسکنی 
با سرشکســتگی از قدرت کنار رفت. بســیاری در آن 
زمان این احســاس را داشتند که ایتالیا سرانجام از شر 

یکــی از بدترین رهبران خود پــس از دیکتاتوری بنیتو 
موسولینی خلاص شده است.

او تا ســال ۲۰۱۳ همچنــان نماینده پارلمــان بود تا 
اینکــه ســرانجام به  دلیل تقلــب مالیاتی اخراج شــد. 
برلوسکنی گرچه همچنان رهبر حزب فوروزا ایتالیا بود؛ 
امــا منتقدانش در آن زمان هلهله پایان سیاســی اش را 
ســر دادند. با این حال جای برلوســکنی را در سیاست 
ایتالیــا جریان تندرویــی گرفت که جهــان در یک دهه 
گذشــته ضربات ســنگینی را از آنان متحمل شده بود؛ 
جریانی که ظهور ملی گرایان راســت افراطی بخشی از 
آن بود. در واقع، جنبش ضدتشکیلاتی پنج ستاره ایتالیا 
در ابتدا واکنشی بود به سیاســت های سیاست مدارانی 
امثال برلوسکنی. این حزب که توسط پپ گریلو کمدین، 
پایه گذاری شد، تمرکزش در ابتدا مبارزه با فساد در نظام 
سیاســی ایتالیا بود و در این راه از شعارهای پوپولیستی 
چپ گرایــان از  جمله «درآمــد پایه جهانی» اســتفاده 
می کرد؛ اما بــا ورود انبوهی از کاندیداهای غیرحرفه ای 
این حزب به پارلمان که مثلا وعده داده بودند «پارلمان 
را مانند کنســرو تــن ماهی باز خواهند کرد» مشــخص 
شــد که این سیاســت مداران نابلد همان مشــکلاتی را 
دارند که داعیــه برطرف کردن شــان را دارند. در همین 
حال، ملی گرایانی مانند متئو ســالوینی، معاون ســابق 
نخســت وزیر و جورجیا ملونی، رهبر حزب راست گرای 
«برادران ایتالیا»، ظهور کردند. کسانی که حالا دست بالا 

را در جبهه محافظه کاران ایتالیا دارند.
اکنــون با توجه به اینکه حزب برلوســکنی به عنوان 
عضو بلوک راســت میانه ـ متشکل از فوروزا و دو حزب 
راســت گرای، لیگ و برادران ایتالیاـ حدود هفت درصد 
آرا را در نظرســنجی های اخیر به دســت آورده، تلاش 
می کند هم پیمانان سیاســی خود را از جبهه ضداروپایی 
جدا کنــد. احتمالا به همین دلیل اســت کــه برخی از 
منتقدان ســابق رویکرد خود را تغییر داده و برلوسکنی 
را در قامــت یک نیــروی تعدیل کننــده می بینند. حتی 
ماریــو دراگی (نخســت وزیر فعلی هم) تــا حدی برای 
تعدیل متحدان راســت افراطی خود گوشه چشمی به 
برلوسکنی دارد و این مسئله باعث مشروعیت بخشیدن 
به جایگاه برلوســکنی به عنوان یک شریک سیاسی قابل 

اعتماد شده است.
بیل ایموت، نویســنده انگلیسی، می گوید: «می توانم 
درک کنم که چرا سیاســت مداران ایتالیایی برلوسکنی را 
شــخصی می دانند که می توان با او کار کرد؛ اما اینکه او 
را یک میانه رو بدانیم واقعا مسخره است. درست است 
که او در مقایسه با رهبران راست افراطی، میانه رو است، 
اما لایه درونی تر واقعیت این است که امثال برلوسکنی 
مسئول مستقیم ظهور سیاســت مدارانی مانند سالوینی 

و ملونی هستند».
گذشته از انتقادها، مســئله این است که برلوسکنی 
بار دیگر به عنوان یک مهره سیاســی تأثیرگذار در صحنه 
سیاسی مطرح شده اســت. هر بار که مرگ سیاسی این 
سیاست مدار کهنه کار اعلام شده، او بار دیگر از خاکستر 

برخاسته است.
چندین دهه اســت که رئیس دولت ایتالیا از ســوی 
چهره های چپ میانه انتخاب شــده اســت. اگر در این 
دوره نیــز پارلمــان فردی را انتخاب کند کــه مورد تأیید 
برلوسکنی باشد، این می تواند یک پیروزی معنادار برای 
رهبری سیاســی باشــد که روزگاری بدنام بوده اســت. 
به این ترتیب برلوسکنی می تواند بار دیگر خود را در مرکز 

صحنه سیاسی ایتالیا ببیند.

عقب نشینی تاکتیکی از کاندیداتوری ریاست جمهوری
خیزش دوباره برلوسکنى از خاکستر

              

 کارت  خودرو  پژو  ۲۰۶  تیپ ۲  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۵۴ _ ۶۷۱ س ۵۲ 

 و شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۴۷۷۲۳ و شماره شاسی
 NAAP03ED0BJ460598 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی و برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۶  تیپ ۲ 
  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران

 ۵۴ _ ۶۷۱ س ۵۲ و شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۴۷۷۲۳ و شماره 
شاسی NAAP03ED0BJ460598 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  سمند  LX رنگ سفید مدل ۱۳۸۹ 

به شماره پلاک ایران ۳۳ _ ۱۲۹ ی ۱۵ و شماره موتور 
 ۱۴۷۸۹۰۱۵۷۸۶ و شماره شاسی

 NAACJ1JC8BF271621 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت  خودرو  مزدا  N3  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۵۵ _ ۵۲۱ ل ۶۲ و 
شماره موتور LF11057995 و شماره شاسی 

NAGDSX8CC21C43651 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت  خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ خاکستری متالیک
 مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۱۱ _ ۵۳۴ ژ ۵۱ 
و شماره موتور ۱۳۵۸۶۰۰۱۵۶۳ و شماره شاسی 

 ۲۱۷۰۰۴۸۹ به نام  مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند مهدی 
به شماره شناسنامه ۴۳۶۳ صادره از تهران در مقطع  کارشناسی 

رشته روانشناسی بالینی صادره از واحد دانشگاهی رودهن  با شماره 
۱۴۸۴۱۱۳۰۱۶۶۳مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد واحد رودهن به نشانی 

رودهن ، خیابان دانشگاه،  کوچه دانشگاه ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران ۴۰  _ ۴۱۹ ط ۵۷ 

و شماره موتور 182A0157489 و شماره شاسی 
NAAP03EE9MJ471576 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و کارت  خودرو  پراید  صبا 
  رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک

  ۲۵ل۳۱۲  ایران ۴۴ و شماره موتور ۲۲۳۸۱۱۶ و شماره 
شاسی S1412286664275 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  رنگ نقره ای متالیک مدل 
۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران ۴۴ _ ۸۸۱ ب ۲۹ و شماره 

موتور ۱۲۴۸۵۱۳۹۵۴۱ و شماره شاسی ۱۹۳۸۴۶۶۲ به 
نام  فرشته مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  سایپا 131SE  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۱۲۳ ط ۹۲ 
و شماره موتور M13/6441537 و شماره شاسی 

NAS411100L1181106 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


